
نگاه آخر

در آغاز این هفته، موزه هنرهای معاصر تهران حال وهوایی کاریکاتوری داشت؛ 
روز شنبه دوم دی ماه، هم زمان با برگزاری نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای 
لاتین، این نهــاد فرهنگی میزبان آئین رونمایی از کتاب »مــروری بر زندگی و 
آثــار بهمن رضایی« بود. بهمن رضایی؛ کاریکاتوریســت، نقــاش، تصویرگر و 
شاعر طنزپرداز پیشکســوت، زاده ۱۳۱۳ در روستای نامق در نزدیکی کاشمر 
اســت. رضایی به بیان منتقدان، در بیش از شــش دهه تلاش و فعالیت هنری 
خود، همواره کوشــیده تا کاریکاتــور را ـ برخلاف تلقی عموم ـ به اثری بیش از 
حالــت مصور و طنزآمیز یک خبــر و اتفاق روزمره تبدیــل کند. به  همین دلیل 
صاحبنظــران این عرصــه از کارهای او نه با نام کاریکاتــور، بلکه با عنوان طنز 
ترسیمی یاد می کنند. آیین رونمایی از کتابی که به زندگی و آثار بهمن رضایی 
پرداخته بود، روز شنبه به همت گالری مژده و میزبانی موزه هنرهای معاصر، با 
حضور و سخنرانی استادان، منتقدان و هنرمندان عرصه نقاشی، کاریکاتور و 
نشانه شناسی برگزار شــد. در این جلسه، المیرا دادور؛ پژوهشگر و استاد زبان 
فرانسه، بهمن نامورمطلق؛ رئیس سابق فرهنگستان هنر، نشانه شناس و استاد 
دانشــگاه و منوچهر نیازی؛ هنرمند و نقاش صاحب سبک ایرانی به سخنرانی 
پرداختند. همچنین در حاشیه نشست بهمن رضایی روند شکل گیری علاقه 
خود به کاریکاتور را شرح داد و گزارشی مختصر از چندین سال تلاش خود در 

این عرصه را بیان کرد.

رضایی؛تصویرگرازدستشدهها �
المیــرا دادور، عضو هیئت علمی دانشــکده زبان های خارجی دانشــگاه 
تهــران که طی فرآیندی چندماهه، بخش زیادی از آثار اســتاد بهمن رضایی را 
مورد مطالعه و نقد قرار داده اســت، اشــاره ای به وجه تمایز آثار رضایی با بقیه 
کاریکاتوریســت ها کرد و گفت: »کاریکاتور به معنای اصطلاحی خود، غلو در 
بیان اســت که با ریزه کاری های خطوط به نمایش گذاشته می شود. انسان در 
مواجهه با کاریکاتور بلافاصله ذهنش به سمت غلوها می رود. مخاطب عام نیز 
به ســرعت بزرگنمایی ها و کوچک نمایی ها را درک می کند. این ویژگی آثار همه 
کاریکاتوریســت های تمام دنیاســت. اما هرچه از این خطــوط و ریزه کاری ها 
دورتر شــویم و خطوط را ســاده تر به نمایش بگذاریم، طوری کــه آن ها ما را به 
تفکر بیشتری وا بدارند، ســراغ مخاطب خاص رفته ایم. آثاری را که مخاطبان 
عام دوســت دارند ببینند، می  توان در مجله ها دید و نکته طنز آن را درک کرد، 
خندید و بعد شاید هم کمی اندیشید. اما در نوعی دیگر که بخشی از آثار استاد 
رضایی را شامل می شود، مخاطب بعد از مواجهه با تصویر ابتدا نگاه می کند، 
می اندیشــد و درنهایت کامش را به طنزی البته تلخ می چشاند. مجموعه های 
»تخت جمشید«، »مرگ« و »فرش« در آثار استاد رضایی، هر سه مرثیه ای است 
بــرای از دســت رفته های ما ایرانیان. در اینجا دیگر فقــط صحبت از کاریکاتور 
نیســت، طنزی ترسیمی مطرح اســت که ما را به مینیاتور نزدیک می کند اما 
کاملًا هویتی مستقل دارد. باتوجه به رابطه ادبیات و هنر در آثار بهمن رضایی، 
»رستم« شــاید مناسب ترین قهرمان اســطوره ای قابل بحث در این آثار باشد. 
رســتمی که شــاید از واقعیت تاریخ آمده یا شاید ساخته ذهن فردوسی باشد؛ 
اما به هرحال این شــخصیت ما را به تاریخ پیوند می دهد. امروز ما با نبود رستم 
مواجه ایم. چیزی که از او در میان ما دیده می شود، جای خالی اوست. ما امروزه 
از شاهنامه و نقالیِ جدی دور افتاده ایم. نقالی ای که دائماً هویت رستم را یاد ما 
ایرانیان بیاورد. این دســت از آثار بهمن رضایی را که در آن به استیصال رستم و 

جای خالی او در میان ما می پردازد، »از دست شده ها« می توان نامید.«

سوژهایکهعکاسیمیکند �
دادور در ادامه با ذکر مثال از آثار بهمن رضایی، وجه تســمیه این بخش از 
آثار را به »ازدست شده ها« چنین توجیه کرد: »در یکی از آثار استاد، رستمی را 
می بینیم که دارد تلویزیون نگاه می کند؛ درحالی که صاحبخانه خوابش برده و 
رســتم در حال عوض کردن کانال هاست تا شاید در کانالی، ردی از هویت خود 
بیابد. در دیگر اثر استاد رستم در قامت یک تلفن چی، در حال دادن یک تلفن 

به شخصیت مقابل اســت. شاید رستم می خواهد خبری را از سالیان پیش به 
او بدهد. 

در یکی دیگر از آثار، تابلویی وجود دارد که در آن مهرویانی شــاهنامه گون، 
مردد ایســتاده اند و درســت مقابل تابلوی آنان، یک مرسدس بنز آخرین مدل 
ایستاده است. این دخترکان تردید دارند که از تابلو بیرون بیایند و سوار شوند یا 

در تابلو بمانند و اصالت خود را حفظ کنند.
در دیگر اثر بی نظیر استاد، رســتم گویی دارد از تماشاچی های نمایشگاه 
عکس می گیرد. معنایی که من برداشت می کنم، عکس یادگاری ای است که 
پایان مراسم می گیرند. یادگار یک لحظه . اینجا رستم است که عکس می گیرد. 
رستمی که خودش باید مرکز توجه باشد، حالا خود عکاس است. انگار سال ها 
بعد تماشاچی روزی خواهد گفت، این عکس را رستم از ما گرفته. در تصویری 
دیگر، پیرزنــی را می بینیم که فرش ایرانی را جارو می زنــد و نمادهای فرش را 
می روبد. سمتی از تصویر، رخش را می بینیم که شاهد جارو زدن است و رستم 
در سمت دیگر تصویر، دست جلوی دهان گرفته و بهت دارد. یقیناً رستم نگران 
گردوخاکی نیست که به پا شده؛ نگران این است که مبادا حذف شود، مبادا از 
صفحه هویت ایرانیان جارو شــود و این روایت ازدست رفتن هویت ایرانی است. 
درنهایت می توان گفت آثار استاد رضایی گویی که سراب است؛ اما درحقیقت 

سرابی واقعی است. ما باید این سراب را باور کنیم.«

ادبیاتپناهگاهطنازان �
بهمن نامورمطلق، عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید بهشتی، ناظر به 
جایگاه خنده، صحبت خود را چنین آغاز کرد: »از گذشته های دور دوگانه های 
مختلفی وجود داشته اســت. یکی از آن ها دوگانه شوخی و جدی است. مثلًا 
دموکریتوس، فیلسوف خنده نام گرفته است؛ برعکس، فیلسوف گریان یونان 
قدیم، هراکلیتوس است. داریوش نیز از او دعوت می کند که به ایران بیاید. در 
آن زمان ها، ما ایرانیان هر کس را حرفی برای گفتن داشته، دعوت می کردیم و 
برای همین ما، ما بودیم. اما سوای از این مسائل، عملًا در یونان باستان جد بود 
که بر خنده غلبه کرد و برنده این دوگانه شد. در اسطوره ها نیز ما اسطوره خدای 
موموس را داریم که اســطوره طعنه و شوخی است. اینقدر شوخی می کند که 
خدایــان دیگــر او را برنمی تابند و اخراج می کننــد )از همان زمان تحمل طنز 
وجود نداشــته(. در اساطیر ایرانی نیز می گویند، از معجزات زرتشت این است 
که او با خنده به دنیا می آید. در ادامه نیز روحانیون آن زمان این اتفاق را شــوم 
می پندارند و دستور به قتل او می دهند. به همین دلیل از نظر زرتشتی ها، خنده 
سلاح اهورامزداست علیه دیوان و عذاب و گریه، سلاح دیوان علیه نیکی. پس 
این تقابل ژلوس و لوگوس، خنده و جدیت، از دیرباز وجود داشــته و شوخی و 
خنده با تسلط فلسفه جدی، در حوزه تفکر عقب می نشیند؛ ولی می بینیم که 
در هنر جایگاه خود را می یابد. به نوعی هنر و ادبیات پناهگاه خنده می شــود. 
بالندگی خنده در ادبیات و هنر باعث می شود فیلسوفان نیز از ارسطو تا هابز، 

لاجرم نتوانند آن را نادیده بگیرند و از آن سخن بگویند.«

دیکتاتورهاعلیهکاریکاتورها �
بهمــن رضایی ضمــن قدردانی از برگزارکنندگان این نشســت، گزارشــی 
مختصر از شش دهه فعالیت هنری خود در زمینه های مختلف داد و از چگونگی 
علاقه مندشدن اش به آدم کِشی و بعد کاریکاتور گفت: »وقتی جوان بودم، در 
اداره بیمه مشغول کار بودم و لابه لای کار، مجله روشنفکر را می خواندم. وقتی 

بیکار می شدم هم کاریکاتور می کشیدم.
اولین ایده ام، پســرک دستفروشــی بود که قصد داشــت با التماس به مرد 
کله تاسی شانه بفروشد. کارم را برای مجله روشنفکر فرستادم و بعد از استقبالی 
که شد، مرتباً در مجله روشنفکر سوژه هایم را می کشیدم. بعد از آن، مجله توفیق 
را شناختم و منجر شــد با آن ها قرارداد ببندم. بعدها هم با مجلات، نشریات و 
روزنامه  های مختلفی همکاری کردم. اما وقتی می دیدم بعد از یک روز یا نهایتاً 
یک هفته، کار من بی مصرف و کهنه می شــود و اثــری که خلق می کنم کاملًا 
تابع زمان و شرایط لحظه ای روز است، تصمیم گرفتم کاریکاتور را هرچه بیشتر 
به ســمت اثر هنری حرکت دهم. چیزی فراتر از یک کاریکاتور که فقط شــرحِ 
شاید خنده دار ماوقع است. در مورد کارم به طور خلاصه می گویم که کاریکاتور 
همیشــه مطالبی را عنوان می کند که انتقادآمیز اســت؛ اما وقتی حکومت ها 
طاقت انتقاد نداشــته باشــند، هیچ گاه کاریکاتور، به عنوان طنزی اصلاح گر، 

پیشرفت نخواهد کرد.«

نکوداشت بهمن رضایی کاریکاتوریست پیشکسوت ایرانی 
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خبرنگار فرهنگ
کتابخانهسیدمهدی یار موسوی

ارتباطروانشناسیبادرکارزشهنری
»روان شناســی هنر« نوشــته جــرج مدر، 
لینکلن  دانشــگاه  روان شناســی  اســتاد 
محمدرضــا  ترجمــه  بــا  و  انگلســتان 
ابوالقاســمی در ۱۷۴ صفحــه و با قیمت 
۱۳۰ هــزار تومان منتشــر شــده اســت. 
دربــاره  درآمــدی  »روان شناســی هنــر« 
مجموعــه منتخبی از راه های پرشــماری 
اســت که روان شناســی می تواند ازطریق 
آن ها به ما در درک و تحسین فعالیت های 
خلاق کمک کنــد. این کتاب با بررســی 
چگونگــی درک ما از وجــوه گوناگون هنر 
ـ از رنــگ گرفته تا حرکت ـ آفرینش هنری 
را همچون شــکلی از رفتار انسانی بررسی 
می کند که در طول تاریخ منبع همیشگی 
الهام، کشــمکش و گفت وگو بوده اســت. 
این کتاب همچنین نشان می دهد، چگونه عواملی مانند جعل، فناوری 
بازتولید و تبعیض جنســیتی بر قضاوت ما درباره هنر تأثیر می گذارند. 
»روان شناســی هنــر« با طــرح این پرســش که علم روان شناســی چه 
ارتباطی با درک ارزش هنری دارد، خواننده را با روش های جدید تفکر 

درباره نحوه آفرینش، پذیرش و کاربرد هنر آشنا می کند.

روان شناسی هنر
 نویسنده: 
جرج مدر

مترجم: محمدرضا 
ابوالقاسمی

انتشارات: نشرنو

تاریخ

فروپاشیشوروی
 ،۱99۱ دســامبر   25 در 
رهبــر  گورباچــف،  میخائیــل 
حــزب کمونیســت شــوروی از 
ســمت خود کناره گیری کرد و 
اتحاد شــوروی از هم پاشــیده 
شد. یک روز پس از آن، پارلمان 
اتحاد جماهیر شوروی اعلامیه 

انحلال این کشور را تصویب کرد. روند فروپاشی شوروی البته از همان زمان 
که گورباچف 5۴ ســاله در ســال ۱985 به ریاســت حزب رسید، به گوش 
می رســید و به همین دلیل گورباچف در دوران کوتاه رهبری خود کوشــید 
تا با اصلاحاتی سیاســی )گلاسنوســت( و اقتصادی )پروستریکا(، جلوی 
این روند را بگیرد. او در پروســترویکا کنترل متمرکز بســیاری از مشاغل را 
کاهــش داد و به برخی از کشــاورزان و تولیدکنندگان این امــکان را داد تا 
خودشــان تصمیم بگیرند چه محصولی را تولید کنند. در این روند هیچ گاه 
از اصطلاح مالکیت خصوصی استفاده نشد، اما سیاست هایی اعمال  شد 
که در اثر آنها بخش های کوچک اقتصادی مانند فروشگاه ها و رستوران ها، 
خصوصی شدند. بسیاری معتقدند که اصلاحات نیمه کاره گورباچف منجر 
به فروپاشــی شوروی شد اما گذشت زمان ثابت کرد، رویکرد شوروی نسبت 

به اصلاحات به گونه ای بود که در هر شرایطی به بن بست می رسید.

 چهره

مرگناگهانیستارهفوتبالزنان
ملیکا محمدی، هافبک 2۳ ساله ی تیم ملی فوتبال زنان، بامداد سوم دی ماه، 
در ســانحه رانندگی جان باخت و دو نفــر از هم تیمی هایش به نام های بهناز 
طاهرخانی و زهرا خواجویی، مجروح و راهی بیمارستان شدند. ایمان فرزین، 
قائم مقام باشــگاه فوتبال خاتــون بم، در مورد جزئیات ایــن حادثه دلخراش 
گفت: »این بازیکنان شام جایی دعوت بودند و شب در حال بازگشت به هتل 
محل اقامت خود در بم بودند. در مســیری که ۱۰ دقیقه بیشتر نبوده، گویا 

راننده خوابش می برد و خودرو چپ می کند. خودشــان 
رانندگی نمی کردند و ماشــین می گیرنــد تا به هتل 

برگردند که بعد از چپ کردن ماشین، متاسفانه ملیکا 
فوت می کند.« گفتنی است ملیکا محمدی، متولد 
کشــور آمریکا بود که به دلیل عشق و علاقه اش به 

ایران، به وطن مادری برگشــت و به عضویت 
تیم خاتون بم درآمــد. او که در چند 

ســال اخیر عضــو تیم ملی زنان 
ایــران بــود، حالا بــا فوتش 

شــوک بدی را به جامعه 
فوتبال و تیم ملی زنان 

وارد کرد.

دولتمحرومان
وخودکشیکارگران

در تاریــخ خواهند نوشــت در زمانه ای که دولت مســتقر 
خود را دولت محرومان می دانســت، مجلس وقت خود را 
مجلس انقلابی می خواند و تمام دســتگاه های اجرایی، 
سازمان ها و نهادهای کشور با قدرت هرچه تمام تر پروژه 
یکدست ســازی حاکمیت را پیش می بردند، شش کارگر 
یک کارخانه خودکشی کردند تا  خلاصی یابند. از آن شش  
نفر، یک نفر فقط به این دلیل خودکشــی کرد که پاســخ 
یک سوال ســاده اش را ندادند؛ آن هم در زمان حاکمیت 
دولت پاسخگو. دولتی که قرار بود گشت ارشاد مسئولان 
راه بیاندازد، اما از دل گشــت ارشادش چای دبش بیرون 
زد. دولتی که قرار بود دیپلماســی عزتمندانه برای مان به 
ارمغان بیاورد اما رسماً و علناً ما را بازیچه ای به نام پوتین و 
دولت فخیمه روس کرد تا به صراحت استقلال این کشور را 
که حاصل خون صدها هزار شهید است به سخره بگیرد. 
دولت و مجلسی که به جای تحقق بخشیدن به شعارهای 
انقلابی شان، سن بازنشستگی را افزایش دادند، مالیات ها 
بر مردم بیچاره بســتند، کتابفروشــی ها تعطیل کردند، 
بحران صادق بوقی راه انداختند، افشــاکنندگان فساد را 
ردصلاحیت کردند، حاشیه امن برای شاسی بلند سواران 
حکومتی ساختند، خط تولید حجاب بان راه انداختند و... 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مهمل! 
ناجوانمردی اســت اگر رخدادهایی ازاین دســت را 
تنها به گردن مسئولان کنونی بیاندازیم. اما و اما... اول 
این که کارنامه هر کسی را با میزان دعوی او می سنجند. 
اگر آن هایی که امروزه بر اریکه قدرت تکیه زده اند شعار 
مبارزه با فقر و فساد سر نمی دادند و خود را مدافع حق 
و حقوق مــردم محروم و بی پناه نمی خواندند، کســی 
نمی توانســت این رخدادها را با این شدت به رخ آن ها 
بکشد. البته از هیچ سیاستمداری نمی توان توقع داشت 
حقیقت را به مردم بگوید. سیاست پیشه مردم به تعبیر 
ایرج میرزا، سرشت و جنمی ویژه دارند که به آن ها اجازه 
می دهد به هر تغییرشکلی مستعد باشند. اگر قرار بود 
حضرات در نطق های انتخاباتی شان به ما بگویند: نه تنها 
گره گشایی از معیشت محرومان اولویت ما نیست بلکه 
قرار است طی یک برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده، 
نسل آن ها را از روی زمین برداریم، آیا فکر می کنید جز 
معدودی بزهکارِ روان پریشِ جامعه ستیز، کس دیگری به 

آن ها رأی می داد؟
دوم این کــه در هیــچ دوره ای مجموعه ســاختار 
سیاسی تا این اندازه یکدست نبوده. قرار بود حاکمیت 
یکدست شود تا موانع و محدودیت های خدمت رسانی 
به خلق خدا  برداشته شود. تا پیش ازاین، بهانه جماعت 
خودارزشــی پندار این بود که غربزده ها، سازشکاران، 
مرفهان بی درد و نئولیبرال ها نمی گذارند چنان که شاید 
و بایــد برنامه ها و اهداف نیروهــای انقلابی به تمامی 
محقق شود. خب، الحمدلله این موانع برطرف شده اند 
و حالا حتــی نماینده ای که شــیطنت همکارانش را 
افشا می کرد، ردِصلاحیت می شود تا دیگر هیچ کس 
آب به آســیاب دشــمن نریــزد. با این حســاب دیگر 
می خواهید مشکل را به گردن چه کسانی بیاندازید؟ 
این کــه دیگر قصه مهســا امینی نیســت که با مقصر 
جلوه دادن دو، ســه روزنامه نــگار و چهار، پنج تا فعال 
زنان سروته ماجرا را هم بیاورید. خودکشی محروم ترین 
و زحمت کش ترین افــراد این جامعه را می خواهید به 
گردن چه کســی بیاندازید؟ اصــلًا این هم مقصرش 
لیبرال ها و نئولیبرال هایی که به قول شما بعد از جنگ 
تا حالا همه کاره بوده اند و زمام امور را همیشه در دست 
داشته  اند. هشت سال معجزه هزاره سوم را هم نادیده 
می گیریم. خب، عدم پاسخگویی به کارگری که فقط 
می خواســته بداند چرا بــه کارخانه راهش نمی دهند 
و فقــط به همین دلیل یعنی بی احترامــی و توهین به 
شخصیت اش، خودش را دار زده چه؟ این هم تقصیر 
هاشمی، خاتمی و روحانی است؟ غربزده ها به مدیران 
انقلابی شما این نحوه از رفتار را آموخته اند؟ لیبرال ها 
به شما گفته اند غرور و عزت نفس یک کارگر را لگدمال 
کنید؟ سازشکاران به شــما گفته اند همان طور که در 
مقابل ابرقدرت های شــرق و غرب عالم ایســتاده اید، 
در مقابل اعتراض به حق کارگران هم بایســتید و توی 
دهان شــان بزنیــد؟  ای کاش یک  هــزارم رحم، مروت 
و عطوفتــی که در حــق دولت فخیمــه و صلح طلب 
روســیه به خرج می دهید در حــق آن کارگران مظلوم 
روا می داشــتید.  ای کاش دســت کم در ظاهر هم که 
شده با محرومان و مستضعفان مهربان تر بودید. شما 
حتی همین امــر به معروف و نهــی از منکر موردنظر 
خودتان را فقط در حق مردم فرودست اعمال می کنید 
و پــای حجاب بان های تان تابه حال به شمال شــهر و 
شهرک های لاکچری نشین باز نشده است. پس شما 
را به خدا یا هر چیز دیگری که بدان معتقدید، حداقل 
کمتر شعار بدهید و نمک بر زخم ستمدیدگان نپاشید.

شاعر و روزنامه نگار
عبدالجواد موسوی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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